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 :يادآوري 

به اهداف  در راستاي عينيت بخشي به منظور آغازي بر طرح توليد متون نمايشي بر اساس كتب درسي و» تصميم زيبا«نامه  نمايش

 »مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش « مطرح شده در سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش و بر اساس كتاب 

  )78/ 10/ 14تاريخ  120/ 3862شماره ابلاغ   1378/ 10/ 2تاريخ  – 643مصوبه جلسه ( 160ي  صفحه

  تربيت ديني ، اخلاقي ، علمي،  هاي درسي به ارتقاء ود كه همراه با ساير برنامهمحتواي درس پرورشي شامل مواردي خواهد ب :كه آمده است 

  ) 1ماده . (سياسي دانش آموزان كمك خواهد كرد –هاي اجتماعي  مسئوليت پذيري و مهارت                         

  .هاي دخترانه نگارش يافته است براي اجرا در دبيرستان

  

  

  كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي اداره كل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش                               

  1392بهار 
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:ها  شخصيت  

  ) معاون پرورشي(خانم هاديان  

  )معاون آموزشي(خانم رضايي   

  )مربي پرورشي(خانم طاهري  

 متوسطهدوره دوم سال اول دانش آموز زيبا احمدي  
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  تصميم زيبا

خانم هاديان . هاي دخترانه هستيم يكي از دبيرستان »معاون پرورشياتاق « ما نظاره گر. شود صحنه روشن مي[                         

ميز كار او در سمت راست صحنه . كند با تلفن صحبت ميدبيرستان، پشت ميز كارش نشسته و  معاون پرورشي

در سمت راست خانم هاديان چند صندلي . در ورودي اتاقش در سمت چپ صحنه قرار داردصورت سه رخ و  بهو 

صداي ضعيف  .شود ي اتاق رو به تماشاچيان و در جلوي صحنه فرض مي پنجره .براي نشستن گذاشته شده است

  ].رسد ها از بيرون صحنه به گوش مي بازي كردن بچه

  !ي خوبي نده كنيم نتيجه ترسم كاري كه مي مطمئن نيستم خانم طاهري، مي راستش من هنوز :خانم هاديان 

 _  ...  

  شه؟ شما مطمئن هستين كه مشكلش حل مي :خانم هاديان 

 _  ...  

  .دونم به همين راحتي جواب بده درسته ولي بعيد مي :خانم هاديان 

 _  ...  

توي اين دو ماه گذشته يكبار ! دونه باهاش چيكار كنه زيره كه آدم نمي به خاطر اينكه اين دختره اونقدر كم رو و سر به :خانم هاديان 

  !هم در مورد پولي كه بايد بگيره سؤال نكرده

 _  ...  

  !ي راهنمايي هم همين طور بوده دوره ظاهراً هر سه سالِ. شو مطالعه كردم من هم پرونده :خانم هاديان 

 _  ...  

  اميدوارم همون طوري. دم كنم و هركاري كه از دستم بربياد انجام مي شما دادم عمل مي به هرحال من به قولي كه به :خانم هاديان 

  .خواين بشه كه شما مي 

 _  ...  

  .هاي شما هم نتيجه بده و مشكلش حل بشه انشاءاله كه زحمت من هم همينطور،  :خانم هاديان 

 _  ...  
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  خانم رضايي؟  كي؟ :خانم هاديان 

 _  ...  

  .به من هم گفت كه شما باهاش در اين مورد صحبت كردين آره :خانم هاديان 

 _  ...  

  .دونم هرموقع كه صلاح دونستين بهش بگين بياد نمي :خانم هاديان 

 _  ...  

  . خداحافظ... بينمت مي... من هم مچكرم عزيزم  :خانم هاديان 

گرفته است،  زند و مصمم از تصميمي كه عينكش را به چشم مي .گذارد گوشي را روي تلفن مي خانم هاديان[                            

در  او بعد از يافتن فرد مورد نظر. رود ميفرضي كه رو به تماشاچيان است  پشت ميز بلند شده و به طرف پنجرهاز 

  ].زند را صدا مي اورا برداشته و  ميكروفن ،  آموزان بين دانش

  ...تشريف بيارين اتاق سلامت لطفاً ... يبا احمدي دانش آموز ز... زيبا احمدي :خانم هاديان 

  شود و دانش آموز زيبا   ه ميچند لحظه بعد صداي در زدن شنيد. نشيند خانم هاديان در پشت ميزش مي[                           

  ].كند را باز مياحمدي در                            

  ؟ خانم اجازه              :زيبا 

  . بله بيا تو  :هاديان  خانم

  زند خانم هاديان درحاليكه دفتر روي ميزش را ورق مي. ايستد ميز او مي كنارشود و  زيبا به آرامي وارد اتاق مي                         

  .دوزد نشيند و به خانم هاديان چشم مي زيبا روي يكي از صندلي هاي اتاق مي. خواهد كه بنشيند او مي  از 

  ؟داشتيناين ساعت ورزش  :هاديان خانم 

  نه خانم، يكي از دبيرامون نيومده اومديم توي حياط              :زيبا 

  و بگيرم؟اشكال نداره كمي از وقتت ر :خانم هاديان 
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  ببخشيد چيزي شده؟...  كنم خواهش مي نه              :زيبا 

   ره؟ طور پيش ميچخب كاروكاسبي ... خوام راجع به بوفه باهات صحبت كنم  مي :خانم هاديان 

  خدارو شكر... چيز خوبه خانم  همه              :زيبا 

     ها بوفه ماهي كه زنگ تفريح 2 اگر چه تا به حال چيزي از دستمزدت نخواستي اما بايد بعد از اين ...خيلي خوبه :خانم هاديان 

  هزارتومان بود ديگه نه؟ 100 بذارببينم قرارمون ماهي... ام بهت داده بشه  حقوقي وايستادي يه حق و                       

  !هزار تومان 150نه خانم               :زيبا 

  هزار تومان؟ 150گفته كي بهت  )كند خانم هاديان به دفترش اشاره مي( .هزار تومان من يادداشت كردم 100نه نه  :خانم هاديان 

                                               .من با هيچكس ديگه در اين مورد صحبت نكردم . خودتون گفتين خانم             :زيبا 

   جمع كن  حواستو خوب الان. هزار تومان 150هزار تومان تو به گوشت خورده  100گفتم  شايد من وقتي مي. محاله زيبا :خانم هاديان 

  .هزار تومان دخترم 100:خوام واضح و شمرده بگم  چون مي                   

  .هر چي شما بگين خانم             :زيبا 

  ين قراري بود كه با هم داشتيم درسته؟ا  هرچي من بگم نه زيبا، :خانم هاديان 

  .درسته خانمحتماً               :زيبا 

  .ماه هم هست كه بوفه دسته تو ا  2دقيقاً  . هزار تومان 100 پس شد ماهي :خانم هاديان 

  .روز خانم 5ماه و  2              :زيبا 

   من يادداشت كردم تو هم بايد مثل من حساب كتاباي خودتو داشته باشي تا از اين اختلاف ! ماهه2دقيقاً  ... نه... نه :خانم هاديان 

  تومان درسته زيبا؟ 200شه  هزار تومان مي100ماه داريم از قرار ماهي  2حالا ما  .حسابا پيش نياد                   

  ].كند آورد و حرف خانم هاديان را تأييد مي زيبا با ناراحتي سر فرود مي [                                                                 

   !بله خانم درسته               :زيبا 
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  .قرار بود پنجشنبه ها و جمعه ها رو هم كسر كنيم. تا جمعه و پنجشنبه 16منهاي  :هاديان خانم 

  !نه خير خانم               :زيبا 

  نكنه تقويم من. اينه ها من يادداشت كردم. تو اين مدت داشتيمجمعه وپنجشنبه  تا 16؟ زيبا گي مي چي داري؟ ... ! :خانم هاديان 

  كنه؟ تقويم تو فرق مي با                  

  آخه خانم قرار بود پنجشنبه رو هم برام حساب كنين؟             :زيبا 

  ها مدرسه تعطيله چرا بايد براي تو حساب بشه؟ گي؟ وقتي پنجشنبه هيچ معلومه چي داري مي :خانم هاديان 

   .دهد پذيرد و سرش را به علامت تأييد نظر او تكان مي اجبار ميزيبا به [                                                           

  .]كند خانم هاديان دوباره داخل دفترش را نگاه مي                                                          

  .تا تعطيلي ديگه 3علاوه ه ب :خانم هاديان 

  .تا خانم ؛ سوم دي و دهم بهمن 2             :زيبا 

  .تا  3شه  مي  ، !و روز تولدت :خانم هاديان 

  .فروختم ها خوراكي مي اما خانم هاديان من روز تولدم هم توي بوفه بودم و به بچه              :زيبا 

  .كردن زيبا جان ؛ دانش آموزان قبلي كه  بوفه دستشون بود روزهاي تولدشون استراحت مي :خانم هاديان 

  .من كار كردم خانم اما              :زيبا 

  اين نيست حالا تو اگه  ما فعلاً بحث. كنيم زيبا جان چرا متوجه نيستي ما الان داريم به حساب كتاباي مالي رسيدگي مي :خانم هاديان 

  اصرار داري؟...  كنيم روز رو حساب مي 2فقط  اصرار داري                   

  .من كار كردم خانم                :زيبا 

  پس اصرار داري؟ :خانم هاديان 

  .نه خير خانم ].شود تر از قبل مي كمي مستأصل[                :زيبا 
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    روز هم به دليل دندون درد فقط زنگ اول توي بوفه بودي اما  2خوب شد يادم اومد ...  اوو.  تا تعطيلي  3خيلي خب شد  :خانم هاديان 

  .اومد و توي بوفه وايساد  مريمهاي بعدي دوستت  زنگ تفريح                   

  .روزشو با وجود دندون درد وايستادم 2فتين زنگ اول هر اما خانم همين طور كه خودتون گ                :زيبا 

       اين درسته كه براي يه كار . ي زنگ ها رو وايستي  درسته اما با هم قرار گذاشتيم تو اين چند ماهي كه تو بوفه هستي همه :خانم هاديان 

  پول تمام و كمال بگيري؟ نصف و نيمه                    

  .نخير خانم هيچ درست نيست             :زيبا 

       تا الان چقدر بايد بهت بدم؟. كنيم پس ازش كم مي :خانم هاديان 

  خانم هاديان .رود اش كلنجار مي ي مقنعه گوشه پايين گرفته است بازيبا ساكت است و در حاليكه سرش را [                         

  ].آورد كند و پس از چند ثانيه يكباره چيزي به خاطر مي شروع به كم كردن پول از روز هاي كسر شده مي                          

  يادم رفت بهت بگم  چهارم بهمن تو كليد بوفه رو گم كردي واز اونجايي كه ديگه هيچ . واي چه حواس پرتي دارم من :خانم هاديان  

  !ريمبخمجبور شديم قفل رو بشكنيم ويه قفل جديد   كليد زاپاسي نداشتيم                   

  .                                                                             جديدم خودم دادمگم كردم پول قفل اما خانم چون خودم كليد رو                 :زيبا 

   25البته اون آقا . هزار تومان 20!  پس پول اون آقايي كه اومد اينجا وقفل رو عوض كرد رو هم حتما تو دادي آره؟ :خانم هاديان 

  .هزار تومان از تو كم مي كنم 20وضرر من فقط  هزارتومان گرفت اما جهنم                   

                                                        .ممنونم خانم               :زيبا 

  .ها رو برديم اردو و فروش  اون روز خيلي كم بود بهمن بچه هاي بيشتر كلاس 9ديگه اينكه  :خانم هاديان 

   .نم اردو رفتن بچه ها كه ديگه تقصيره من نيستاما خا               :زيبا 

  ، گيري تا هر روز فروش بوفه خوب باشه تا پولي كه از بوفه در مياد خرج خود بچه ها كنيم ولي تو پول خيلي خوبي مي :خانم هاديان 

   بعضي از بچه هاي مدرسه عضو شوراي تعاوني مدرسه هستن، اونا هم در سود و زيان بوفه شريك هستن،  :دوني كه  مي                  

  ؟درسته ...كم بشه  دستمزدتقبول كني كه مقداري از پس بايد   .نبايد حق اونا رو ضايع كنيم                  
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  .حق با شماست. هبل              :زيبا 

  مونه چي دخترم؟ ميخب، حالا  :خانم هاديان 

  چي خانم؟               :زيبا 

  يه كم فكر كن :خانم هاديان 

  دونم در مورد چي بايد فكر كنم؟ آخه نمي... آخه               :زيبا 

  كرد؟ تو اين مدت كي بهت كمك مي :خانم هاديان 

  !كمك؟                :زيبا 

  بله كمك: خانم هاديان 

  ها بعضي وقت! ... چي بگم ...خب راستش                 :زيبا 

  آقاي زماني ...درسته آفرين،: خانم هاديان 

  ؟!آقاي زماني                 :زيبا 

   . كرد ي اجناس بوفه رو كمكت جابجا مي خودم چند بار ديدم كه بسته. كش مدرسه بله آقاي زماني، سرايدار پير و زحمت :خانم هاديان 

  درسته؟                   

  ...ولي  بله خانم             :زيبا 

  خب فكر نمي كني بايد مبلغي از دستمزدتو به عنوان قدرداني از زحماتش به او هديه كني؟ :خانم هاديان 

  ...آخه خانم                :زيبا 

  توني به خودت  يديگران احترام قائل بشي؟ چطور مكمك براي خواي  تو نمي  منظورت چيه؟ اين مقاومت تو علامت چيه؟ :خانم هاديان 

  گلوت پايين بره؟ بدي حاصل دسترنج ديگران ازاجازه                    

  .چشم خانم هرچي شما بگين             :زيبا 
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   نظر . هزارتومان براي آقاي زماني زياد نيست 20به نظرم مبلغ  هاي اونو ناديده بگيري خواي زحمت مطمئن بودم كه تو نمي :خانم هاديان 

  تو چيه دخترم؟                  

  ].شود كند و در جايش نيم خيز مي زيبا كه اصلاً انتظار شنيدن اين مبلغ را ندارد بسيار تعجب مي[                                          

  زياد؟ چرا اينقدر!   ؟هزار تومن  20             :زيبا 

  تو مخالف اين مبلغ هستي؟  هزار تومان؟ 10شه ماهي  به نظرت براي دو ماه كمك كردن اين مبلغ زياديه؟ مي :خانم هاديان 

  .]دهد به آهستگي جواب مي شود  زيبا در جايش رها مي[                                                 

  شما بگين؟هرچي ... نه خانم               :زيبا 

  به احترامزيبا . كند شود و به خانم هاديان سلام مي در اين حين خانم رضايي معاون آموزشي مدرسه وارد اتاق مي[            

  ]گويد كند و مي اخم ميخانم رضايي با ديدن او بلافاصله . كند شود و دستپاچه سلام مي او از جايش بلند مي               

   دوني  مي ! شدم ديدم در يخچال بازه  بوفه رد مي جلويصبح زود كه از . خواستم ببينمت از صبح مي  اينجايي زيبا؟ تو :خانم رضايي  

  !چقدر جنس تو اون يخچال بود كه الان فاسد شده؟ اونا رو دست بچه هاي مردم ندي ها                

  ]: دهد  خانم رضايي رو به خانم هاديان كرده و ادامه مي  [                                                 

  ي  روز و نصفي در يخچال باز بوده و حتماً حالا همه 2اين دختر از چهارشنبه در يخچال رو باز گذاشته تا امروز  يعني  :خانم رضايي 

  ؟!كار كنمچي خيال ي بي فروشندهبا اين  بايد گين حالا شما مي. تومان ضرر  50-60 اقلاً ... مواد توش فاسد شده                   

  .اما من چهارشنبه در يخچال و بستم                :زيبا 

   .مثل تو بعيد نيستاز دختري . خوب در رو نبستي زيبا حتماً : خانم هاديان

  .بايد ازش جريمه بگيريم خانم هاديان سهل انگاريشبه خاطر اين  :خانم رضايي

  جريمه؟؟؟ ]با بغض [                :زيبا 

  ؟!پس ميگي چي كار كنيم؟ خودت بگو  :خانم رضايي 
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  .دونم هر چي خودتون بگيد نمي  )من و من كنان و با بغض(              :زيبا 

  ] .كند خانم رضايي رو به خانم هاديان مي [                                               

  ميگيد خانم هاديان؟ با اين دختر حواس پرت چي كار كنيم؟شما چي  :خانم رضايي 

  !رو پس بده كارشبدون شك بايد تاوان اين  :خانم هاديان 

   .اش كم كنيد دونيد از حقوق ماهانه اگر صلاح مي :خانم رضايي 

   .تونيم بكنيم همينه به نظرم بيشترين لطفي كه در حقش مي :خانم هاديان 

  .]اندازد اش مي ي تلفن هي به صفحهاو نگا. آيد مي در همين حال تلفن همراه خانم رضايي به صدا در[                                   

       .الو بله بفرماييد... من بايد برم ... پس بقيش با شما خانم هاديان .... خوام  معذرت مي :خانم رضايي 

  .]نشينند نم هاديان در جاي خود ميزيبا و خا. شود خانم رضايي از اتاق خاج مي[                                                       

  .بايد از حقوقت كم كنم زدي ي كهخسارتبابت  همونطور كه خانم رضايي گفتند :خانم هاديان  

  ... !!!آخه خانم              :زيبا 

  ؟خواي مي  م،رهاي خانم رضايي رو نشنيده بگي حرفخواي  تو كه نمي  :خانم هاديان 

  .من مطمئنم كه روز چهارشنبه در يخچال رو بسته بودم... ولي من               :زيبا 

  ؟كنه منظورت اينه كه خانم رضايي اشتباه مي  :خانم هاديان 

  ...شايد ... دونم  خب نمي              :زيبا 

  بس كن ديگه... چرا اصرار داري اشتباهتو توجيه كني؟ ! چطور اين همه از خودت مطمئني؟... شايد چي دختر؟   :خانم هاديان 

  . ]دهد خانم هاديان مصمم ادامه مي .كند اندازد و سكوت مي زيبا سرش را پايين مي [                                            

   اعتنايي كردم  ياگه بفهمه من به حرفش ب! كنه گيري مي همه چي رو به دقت پي او! شناسي تو كه خانم رضايي رو مي  :خانم هاديان 

   !شه تازه براي تو هم بد مي !شه مي از دست من دلخور                    
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  ].را راضي نگه دارد گذارد تا او ميهاي او  ايستد و دو دستش را روي شانه خانم هاديان رودر روي زيبا مي[                                 

  بذار اگر در اين مورد چيزي از ما پرسيد . نشون بدي رضاييشه كه خودتو به خانم عحالا موق! عاقل باش دختر  :خانم هاديان 

  .سرمون بالا باشه                   

  ].دهد ادامه مي خانم هاديان .ته استگرفخواهد حرف بزند اما بغض  گلويش را  داند چه بگويد مي زيبا نمي[                        

  ... اي كه داشتي سهل انگاري كردي، تاوانش رو هم بايد بدي  تو چه بخواي چه نخواي در راستاي وظيفه  :خانم هاديان 

  ...پس ديگه چيزي نگو                     

  كند و به دقت به داخل دفتر نگاه مي. دارد خودكارش را برميگردد و  خانم هاديان به پشت ميزش برمي[                            

  ].كند هايش را مرور مي نوشته                                            

  ... روز ديگه هم اضافه شد  3... روز اونجا داشتيم  16... خب بذار ببينم تا اينجا حساب و كتابمون چه طوري شد؟   :خانم هاديان 

  ...حالا منهاي اون دويست هزار تومان ... شه؟  ها چقدر مي خب حالا جمع اين... اين هم بابت قفل و                     

  ].مانده است ي حساب كتاب او نتيجه زيبا با استرس گوش به زنگ. كند خانم هاديان زير چشمي زيبا را نگاه مي[                   

  منه زيبا؟ حواست با  :خانم هاديان 

  .بله خانم:                   زيبا 

   هزار تومان بابت  60هزار تومان طلب داشتي اما همونطور كه خانم رضايي گفت  20تا قبل از اومدن خانم رضايي، تو   :خانم هاديان 

   تو چهل هزار . درسته... بله ...  ]كند مي دوباره محاسبه[ ...پس تو الان بايد . بايد از حقوقت كم كنمزدي  خسارتي كه                   

  .شي تومان بدهكار مي                   

  ].پرد و از تعجب دهانش باز مي ماند برق از سر زيبا مي[                                                                               

  خانم؟چهل هزار تومان :                   زيبا 

  .دقيقاً چهل هزار تومان... بله   :خانم هاديان 
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  شه كه بدهكار هم بشم؟ چطور مي... من دو ماهه كه توي اين سرما كار كردم ... ولي آخه من :                   زيبا 

  .محاسبه شدهمطمئن باش همه چي درست و صحيح ... ي موارد و به دقت اينجا يادداشت كردم من همه :خانم هاديان 

  !بدم كه من همچين پولي رو ندارم... من :                   زيبا  

  .خودته زيبا اين ديگه مشكلِ  :خانم هاديان 

  .]شود متأثرتر از قبل ميزيبا [                                                                                              

  تو رو خدا خانم، من اين پول رو از كجا بيارم؟:                   زيبا 

   ].اندازد و خجالت سرش را پايين مي زيبا با شرم. كند كشد و كمي به زيبا نگاه مي خانم هاديان آه سردي مي[                     

     .بندي كنمبرات قسط  تونم باخانم مدير صحبت كنم و خيلي خوب، مي :خانم هاديان 

  !خوبه خانم، اين طوري خيلي خوبه            :زيبا  

 حواست به  دبير ندارينزهايي كه در ضمن رو. ي به زنگ تفريح نموندهخب ديگه، بهتره زودتر بري چون وقت زياد :خانم هاديان 

  .ها چيزي احتياج داشته باشند شايد بچه باشه هم بوفه                  

     .چشم  بله خانم،              :زيبا 

  ].شود خانم هاديان متوجه او مي. كند ايستد و فكر مي اي كنار در مي چند لحظه. رود زيبا از جايش بلند شده و به طرف در مي[       

  چرا وايسادي؟ چيزي شده؟ :خانم هاديان 

  ...نه خانم               :زيبا 

  ؟تو كه اعتراضي نداري  :خانم هاديان 

  .؟ نه اعتراضي ندارم... اعتراض              :زيبا 

  .البته من انتظار داشتم كه لااقل يك تشكر خشك و خالي داشته باشي :خانم هاديان 

  تشكر خانم؟              :زيبا 
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  .كنم به خاطر اينكه بدهي تو قسط بندي مي... بله  :خانم هاديان 

  .از شما خيلي ممنونم... بله خانم حق با شماست                  :زيبا 

  .خيلي خب زود تر برو تا زنگ نخورده :خانم هاديان 

  اجازه خانم؟              :زيبا 

  .بفرماييد :خانم هاديان 

                          .]شود صحنه تاريك مي .نشيند ميشود و خانم هاديان پشت ميزش  زيبا خارج مي[                                              

                                                   

*   *    *  

    صحنهها از بيرون  است و صداي ضعيف بازي كردن بچه زنگ تفريح دوم  ،معاون پرورشياتاق  : صحنه. گردد نور برمي[                 

  جستجو ها كسي را او با نگاهش در ميان بچه. كند حياط را نگاه مي خانم هاديان از پشت پنجره داخل . رسد به گوش مي               

   .ماند مي كند و منتظر ورود كسي سرو وضعش را مرتب مي. رود خانم هاديان به يكباره به پشت ميزش مي. كند مي                

  ].شود شنيده ميصداي در زدن                  

  اجازه خانم؟              :زيبا 

  بيا تو :خانم هاديان 

  سلام خانم            :زيبا 

  ؟چيزي شده ! ...سلام  :خانم هاديان 

  .]دهد كند و جوابي نمي زيبا سكوت مي[                                                    

  !باشي نه اينجاتو بايد الان توي بوفه  :خانم هاديان 

  ...درسته ولي اگه اجازه بدين                :زيبا 
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  .]شود كه زيبا در دست دارد ي كوچي مي خانم هاديان متوجه دفترچه[                                                    

  اون چيه تو دستت؟ :خانم هاديان 

  دفتر يادداشت خانم               :زيبا 

  دفتر يادداشت؟ :هاديان خانم 

  .اگه شما اجازه بدين يه مطالبي رو به شما بگممن اومدم ...  بله                :زيبا 

  خواي بگي؟ چي مي! شم متوجه نمي... چه مطالبي؟ ... مطالب؟  :خانم هاديان 

  !خانم ما شما رو خيلي دوست داريم               :زيبا 

  !حرفت رو بزن...  ؟ري ميچرا حاشيه  :خانم هاديان 

   ...خواين كليد بوفه رو به من بدين خيلي خوشحال شدم  منو صدا كردين و گفتين كه مي دي ماه وقتي اول             :زيبا 

  مگه غير از اين بود؟ خودت براي بوفه ثبت نام كرده بودي،خب به خاطر اينكه  :خانم هاديان 

 من دوست داشتم كار كردن تو بوفه رو تجربه ... كردم كه اين قدر زود نوبت من هم بشه  ولي اون موقع فكر نميدرسته،               :زيبا 

  ...دونين خانم ما از بچگي به فروشندگي خيلي علاقه داشتيم براي همين  اصلاً مي. كنم                   

  اين حاشيه رفتن ها براي چيه زيبا؟ :خانم هاديان 

  دين ناراحت و عصباني نشين؟ دين من راحت باهاتون حرف بزنم؟ قول مي خانم اجازه مي             :زيبا 

  درسته؟. تا جايي كه يادم هست تو زنگ قبل راضي از اتاق من رفتي بيرون :خانم هاديان 

  ... من هم قبلاً بعضي چيزا رو توي دفترم يادداشت كردم راستش رو بخواهيد             :زيبا 

 خواي  اومدي بگي كه حساب و كتاب من اشتباه بوده درسته؟ مي... ؟ يادداشت كردي  خب بگو چي... خيلي خوبه، آفرين  :خانم هاديان 

  ... نترس بگو خب ...  هاي من كه حواسم به همه چيز هست معتبرتره درست؟ هاي تو از نوشته يادداشتبگي                    

  ولي...  نه خانم نه،               :زيبا 
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 . ... ي مدرسه رو اداره كنن كه بهتر از تو بتونن بوفه هاي ديگري هم هستن بينم بچه كنم مي حالا كه فكر مي...  چي؟ پس :خانم هاديان 

  ؟!ي كه يادت نرفتهاون قسط بند. مونه بدهي تو به مدرسه فقط مي... فقط ... بوفه چيه؟ كليد  نظرت در مورد پس دادن                    

   حتي اگه به قيمت پس دادن ... خوام نظرم رو بگم من مي... كنم اجازه بدين من هم حرف بزنم  خانم هاديان خواهش مي            :زيبا 

  .بوفه باشهكليد                   

 رود و كليد را روي به طرف ميز خانم هاديان مي. آورد ميكند و كليد بوفه را بيرون  زيبا دستش را در جيبش مي[                           

  ]گويد كند و مي خانم هاديان كمي لحن كلامش را مهربان تر مي .ايستد تر مي بعد كمي عقب. گذارد ميز او مي                           

  .شنوم ميبگو... بزني شم تو حرفات رو  حال مي من خوش... بگو دخترم  ... خيلي خب حرف بزن :خانم هاديان 

  .]كند اي را نگاه مي كند و صفحه اش را باز مي زيبا دفترچه[                              

  خواستم با  مي...  . براي خودم نقشه ها كشيده بودم. من روي دستمزدي كه شما قول داده بودين حساب باز كرده بودم... من            :زيبا 

    ...اندازي داشته باشم يه پسبراي خودم گيرم  دستمزدي كه بابت اين كار مي                

  ].هايش مطمئن نيست هنوز براي گفتن حرف. ترديد دارد او .كند زيبا سكوت مي[                                                  

  ؟كار كنم چي اساس تو كه توي سرت داشتي هاي بي نقشه براير داري كه من حالا انتظا :خانم هاديان 

  . توي دفترم يادداشت كردم هم مثل شما من. هاتون مطمئن باشين قدر به خودتون و نوشته نبايد اينخانم هاديان شما               :زيبا 

  روزي كه قيمت ماهانه رو به من گفتين خانم ! هزار تومن 100هزارتومان  به من بدين نه  150شما قرار بود ماهي                   

  .بودندطاهري هم                   

  خانم طاهري؟ :خانم هاديان 

  .هزارتومن تعيين كردين 150و ماهي ايشون هم شاهد بودند كه شما دستمزد من. بله خانم              :زيبا 

  .هم چيزي يادش باشه خانم طاهريدونم كه  البته بعيد مي !  ... ؟يعني تو حرف منو قبول نداري :خانم هاديان 

  شما گفته بودين اگر هر چهارشنبه . تازه فقط اين نيست. تونيم ازش سوال كنيم اگر لازم باشه مي. دشونهچرا خانم حتماً يا           :زيبا 
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  دونم شما توي اون  من نمي... من . ولي حالا فراموش كردين. كنين شنبه ها رو هم برام حساب مي رو نظافت كنم پنج بوفه               

  .واقعيت اون چيزي نيست كه شما گفتين يا اونجا نوشتين ي دفترتون چي نوشتين ولي همه                

  ديگه چي؟... خيلي خوبه ... خوبه  :خانم هاديان 

  من كه از آقاي زماني نخواسته بودم كاري براي من انجام . كنم دوباره حساب كتاب كنيد خواهش مي. خوام من حقم رو مي           :زيبا  

  .كردم جلوي بوفه رو هميشه تميز مي من براي كمك به او خودم تازه. بار به من كمك كرد اون خودش چند . بده                 

  .]بندد كند و دفترش را مي زيبا سكوت مي[                                                   

  حرفات تموم شد يا بازم ادامه داره؟ :خانم هاديان 

  شايد . قاي زمانيمن چهارشنبه ها كليد رو مي دادم آ. كردم شما با من اين طوري رفتار كنيد ببخشيد خانم ولي من فكر نمي            :زيبا 

  ها رو  ي ساندويچ در ضمن همه. ... من مطمئن هستم كه روز چهارشنبه همه چيز مرتب بود. باز گذاشته رو در يخچال  او                 

  .كه مونده بود قرار بود آقاي زماني استفاده كنه اون چندتايي هم. هم فروخته بودم                 

  ...زدي  ساعت قبل ميها رو همون  كاش اين حرف :خانم هاديان 

  ...من فقط ... تو رو خدا از دست من عصباني نشين خانم               :زيبا 

  تري در مورد تو  اون موقع شايد تصميم جدي...  ؟داديكردم نظرت رو ن شتم حساب كتاب ميدا چرا زنگ قبل كه :خانم هاديان 

  .گرفتم مي                  

  من ... گيره  باور كنين كار بوفه خيلي وقت و انرژي از آدم مي... !اصلاً عادلانه نيست كه من بدهكار هم بشماين            :زيبا 

  !كشيدمخيلي زحمت                  

  .بدهكار هم هستي... نداري  طلبيتو هيچ  اما :خانم هاديان 

  .رم پيش خانم طاهري لازم باشه ميحتي اگه ... خوام  م رو ميوقولي من حق... ولي              :زيبا 

  .معاون مدرسه هستمتونه بكنه؟ اون يه مربي ساده است و من  كار مي براي تو چي خانم طاهري...  اي هم داره؟ كني فايده فكر مي :خانم هاديان 
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  !هامو تو خودم بريزم قبل ترسو باشم و حرفخوام مثل  من ديگه نمي... رم پيش خانم مدير اگه نشد مي              :زيبا 

  !خواي از من پيش خانم مدير شكايت كني تو مي! كه اينطور :خانم هاديان 

  ...شكايت نه خانم               :زيبا 

  گي؟ چي مي... بگو گي؟  پس به اين كارت چي مي :خانم هاديان 

   ...مهربون بودينشما قبلاً خيلي . كنم خانم خواهش مي              :زيبا 

  ا پايين   زيبا سرش ر. رود مي پنجرهخانم هاديان به طرف . شود شنيده مي كلاسصداي زنگ  [                                         

  ].كند بازي مي اش دفترچهجلد  اندازد و با مي                                          

  با تو   ببينم،... ساعتي كه رفتي كلاس خيلي فرق كردي توي اين يك... ها رو بزني بيايي و اين حرفكردم  فكر نمي :خانم هاديان 

  زدي؟مورد حرف كسي در اين                    

  ] .كند زيبا سكوت مي[                                                                                             

  گفتم با كسي در اين مورد حرف زدي؟ :اديان خانم ه

  بله خانم               :زيبا 

  با كي؟ :خانم هاديان 

  خانم طاهري             :زيبا 

  كي گفت بري سراغ اون؟ :خانم هاديان 

  !باوركنيد ، خانم ما نرفتيم              :زيبا 

  پس چي؟ :خانم هاديان 

  كار داشتين؟ من هم  خواست بدونه كه شما با من چي خانم پرورشي خودش مي .درس پرورشي داشتيم راستش زنگ قبل            :زيبا 

    . بگم چيز رو  مجبور شدم همه                 
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  ها رو بزني؟ خانم طاهري ازت خواست كه بيايي اين حرف :خانم هاديان 

  . فقط در مورد درسي كه داشتيم حرف زدند ايشوننه               :زيبا 

  چه درسي؟ :خانم هاديان 

   »هاي زندگي مهارت«              :زيبا 

  »!هاي زندگي؟ مهارت« :خانم هاديان 

  من فهميدم كه بايد . هايي كه هر كسي بايد در زندگيش به كار ببره تا به موفقيت دست پيدا كنه بله خانم، مجموعه مهارت              :زيبا 

  !هامو بزنم نفس داشته باشم و جرأت داشته باشم كه حرف به خودم اعتماد به                  

  !شم دارم بهت اميدوار مي...  !خيلي خوبه...  !خوبه :خانم هاديان 

  كنين؟ خانم شما دارين ما رو مسخره مي              :زيبا 

  !آد هاي شجاع و با دل و جرآت خوشم مي مسخره چرا؟ من از بچه  نه، :خانم هاديان 

  هاي منو قبول دارين؟ پس شما حرف              :زيبا 

  ] .دهد و بعد ادامه مي كند سكوت مي هاديان كميخانم [                                                          

  !برو سر كلاست دخترم فعلاً :خانم هاديان 

  دوباره دستمزد منو حساب كنيد؟ازتون خواهش كنم شه  مي هاديان خانم              :زيبا 

  .شه ببينم چي مي  بايد فكر كنم، :خانم هاديان 

  .خيلي ممنون خانم              :زيبا 

]                                                       دارد خانم هاديان او را از رفتن باز مي .رود به طرف در خروجي ميدود و  برق شادي در چشمان زيبا مي[                                    

  .]                                                       گردد ايستد و به طرف خانم هاديان برمي زيبا دم در از حركت باز مي[         ...زيبا  :خانم هاديان 

  !بله خانم ؟                 :زيبا 

  .يه چيزي رو يادت رفت :خانم هاديان 

   !چي رو خانم ؟                :زيبا  

  .]       گيرد كليد را از او مي رود و  مي زيبا با خوشحالي به طرف او جلو . گيرد دارد و به طرف زيبا مي خانم هاديان كليد بوفه را از روي ميز برمي[   
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  هاي  آقاي زماني گفت كه خوراكي. حق با تو بود  من زنگ قبل بعد از رفتن تو با آقاي زماني صحبت كردم،... در ضمن  :خانم هاديان   

  !مطمئن شدم كه تو در يخچال رو باز نذاشتي... يخچال رو خودش استفاده كرده  داخل                     

        !خيلي ممنون كه حرف منو قبول كردين ؟...  هاديان مچكرم خانم                :زيبا    

          .حالا زودتر برو تا كلاست از اين بيشتر دير نشدهخيلي خب  :خانم هاديان    

  مربي پرورشي طاهريخانم . به در اتاق خيره استهنوز  خانم هاديان. شود زيبا از اتاق خارج مي[                                       

  ]. شود حال وارد اتاق مي مدرسه خوش                                        

  خسته نباشي... سلام خانم هاديان  :خانم طاهري 

  حال بود؟ زيبا رو ديدي چقدر خوش... شما خسته نباشيد ... سلام  :خانم هاديان 

  هاشو بزنه؟ تونست حرف  خب چه خبر ؟. رفت م داشت ميديدآره  :خانم طاهري 

  حتي خودم هم هنوز باورم . اون تونست منو قانع كنه كه من اشتباه براش حساب كردم ... شه خانم طاهري  باورت نمي :خانم هاديان 

  .تو مگه چي بهش گفته بودي كه اين همه دل و جرأت پيدا كرده بود !نشده                  

  ي درس جديدي كه داشتند غير مستقيم  به بهونه  .از حق خودش دفاع كنهجرأت داشته باشه و هيچي فقط خواستم  :خانم طاهري 

  . كه لازم بود بهش گفتمهرچي                    

  !شه شما هم كارتون رو خيلي خوب بلدين معلوم مي! كردم زيبا از پسش بربياد فكر نمي :خانم هاديان 

  .شدم موفق نميبدون كمك شما و خانم رضايي   ممنونم از اينكه همكاري كردين، :خانم طاهري 

  ! خدا رو شكر كارتون خوب جواب داد. ي زحمتش رو دوش تو بود همه! كنم عزيزم ما كه كاري نكرديم خواهش مي :خانم هاديان 

  !زيبا يه روز به اين لطفي كه شما در حقش كردين پي ببره و خودش از شما تشكر كنهاميدوارم                    

  ]دهد  كند و ادامه مي خانم طاهري آرام به طرف پنجره حركت مي[                                                    

  بايد جرأت دفاع از حق . شجاع باشهتو زندگي  م نيست مهم اينه كه اون بايد ياد بگيرهتشكر كردن اون از ما زياد مه  :خانم طاهري 

  .خودشو پيدا كنه                    

  ].شود صحنه تاريك مي. . كنند رود و هردو با خوشحالي بيرون را نگاه مي نيز به طرف پنجره مي هاديانخانم [                           

  1392بهار   - مالمير ... روح ا/  پايان                                                                                                                                   


